
کارشناسی روان‌شناسی،  مریم فرقانی با مدرک 
از سال ۱۳۸۵ در مدرسه‌های دولتی و غیردولتی 
به تدریس مشغول اســت. او از سال ۱۳۸۹ وارد 
کــه از این  مجتمع آمــوزشــی جــوادالائــمــه شــد، 
مــیــان دو ســال در پــایــۀ اول و دوازده ســال در 
کــنــون در  کـــرده و هــم ا پیش‌دبستانی خدمت 
سمت معاون پایۀ پیش‌دبستانی و پایۀ اول ابتدایی مشغول خدمت 

است.
وقتی صحبت از یادگیری به میان می‌آید، ذهن بیشتر ما به‌سرعت سراغ 
کــاس درس، کتاب، تمرین و تکرار مـــی‌رود؛ امــا حقیقت ایــن اســت که 
دنیای کودک، با دنیای بزرگسال تفاوت زیادی دارد. کودک در جهانی 
گر بخواهیم او را  سرشار از خیال، بازی، حرکت و احساس زندگی می‌کند. ا
در مسیر یادگیری همراهی کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه وارد دنیای او 

شویم و چه پلی بهتر از »بازی« برای عبور از این مرز؟!
من با بیش از هجده سال سابقۀ‌ تدریس در دوره‌های متفاوت آموزشی، 
به‌ویژه پایۀ پیش‌دبستانی و دورۀ اول ابتدایی، این حقیقت را با تمام 
وجود لمس کرده‌ام که یادگیری واقعی فقط در حال خوب و فضای امن 
اتفاق می‌افتد. این حال خوب از بازی می‌آید، از لبخند، از لمس شادی 

در لحظه‌های سادۀ یادگیری.
بازی؛ معجزه‌‌ای برای ورود به دنیای کودک

بازی فقط ابــزاری جانبی برای سرگرمی کودک نیست، بلکه بــازی، زبان 
کـــودک اســـت؛ وســیــلــه‌ای بـــرای شناخت، رشـــد، تجربه، خلاقیت و در 
که مفاهیم  کــودک می‌دهند  نهایت یادگیری. بازی‌ها این امکان را به 
پیچیده را با تجربۀ شخصی درک کند و در محیطی شاد، بدون اضطراب، 

مهارت‌های اساسی زندگی و یادگیری را بیاموزد.
بنابراین بازی ابزاری قابل برای یادگیری است، چه در مهارت‌هایی چون 
خواندن، نوشتن، ریاضی و علوم و چه در مهارت‌های فردی و اجتماعی. 

یادگیری مهارت »خواندن« در دل بازی
ســال‌هــا تــدریــس در پــایــه‌هــای پیش‌دبستانی و اول ابــتــدایــی بــه من 
ــدن، بــدون  ــوانـ ــت کــه دســتــیــابــی کـــودکـــان بــه مــهــارت خـ آمــوخــتــه اسـ
اتصال به فعالیت‌های بــازی‌گــونــه، خیلی زود به مقاومت و خستگی 
ــاده ولــی  ــ ــایـــی سـ ــازی‌هـ ــراحـــی بـ ــرس تــبــدیــل مـــی‌شـــود. طـ ــ ــا حــتــی ت یـ

کـــودک را بــه‌راحــتــی در  هدفمند، 
مسیر یادگیری قرار خواهد داد. 

مجوز ورود
به دنیای کودکان

مریم فرقانی
معاون پایۀ اول دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک 

در ادامه چند نمونه از این بازی‌ها را مثال می‌زنیم:  
بازی با کارت‌های صدادار: حروف الفبا را می‌توان با تصویرهایی از حیوانات و 

اشیا همراه ساخت و با بچه‌ها بازی »پیدا کن صدای اولش چیه« راه انداخت.
بازی‌های نقش‌آفرینی: بچه‌ها نقش معلم، نویسنده یا فروشنده را بازی و در 

حین بازی، خواندن کلمات یا نوشتن برچسب‌ها را تمرین می‌کنند.
کوتاه می‌سازند،  کودکانه: بچه‌ها با کمک معلم داستان‌هایی  کتاب‌سازی 
آن‌ها را می‌نویسند و برایشان تصویر می‌کشند. این فعالیت عشق به نوشتن را 

در دلشان می‌کارد.
که در آن یادگیری  کوچک از دنیایی وسیع‌اند؛ دنیایی  این‌ها نمونه‌هایی 

نه‌فقط ممکن که شیرین و ماندگار می‌شود.
تبدیل نقش معلم از انتقال‌دهنده به تسهیلگر و همراه

اما همه‌چیز از بازی شروع نمی‌شود. پیش از آن، باید »حال خوب« در کلاس 
جاری شود. حال خوب معلم شرط اول این ماجراست. من، به‌عنوان معاون 
پایه‌های پیش‌دبستانی و اول ابتدایی، خودم را موظف می‌دانم که از معلمانم 
مراقبت کنم؛ فضایی امن، صمیمی و دلگرم‌کننده برای آن‌ها فراهم آورم تا با 

قلبی آرام وارد کلاس شوند.
ــودش مضطرب، خسته یــا دل‌نــگــران اســت،  کــه خ مــا نمی‌توانیم از معلمی 
بخواهیم کلاس شادی برای بچه‌ها بسازد. بنابراین، حمایت عاطفی و روانی از 
معلمان، بخشی از فرایند یاددهی‌یادگیری است. معلمی که حس ارزشمندی، 
آرامــش و حمایت را تجربه می‌کند، به‌راحتی می‌تواند ایــن حــال خــوب را به 

کلاس درس ببرد.
تجربه‌ای که از دل آن یاد گرفتم

که اصلاً حاضر نبود بلند بخواند. با  کلاس‌هایم، دختری داشتم  در یکی از 
گرفتم بازی »مجری  روش‌هــای سنتی هیچ پیشرفتی حاصل نشد. تصمیم 
کوچولو« را اجرا کنم. هر روز یکی از بچه‌ها نقش مجری تلویزیون را اجرا می‌کرد. 
مجری باید با صــدای بلند جمله‌ای را بــرای بقیه می‌خواند. همان دختر 
کم‌حرف چند روز بعد با لبخند گفت: »می‌خوام امروز من مجری باشم!« و آن 
روز، او اولین جمله‌اش را خواند. یادگیری در آن لحظه اتفاق افتاد، نه با اجبار، 

بلکه با انگیزه‌ای درونی و حس شیرین دیده‌شدن.
پیشنهاد برای همراهان آموزشی 

به همکاران عزیزم پیشنهاد می‌کنم به بــازی، نه به‌عنوان زنگ تفریح، بلکه 
به‌عنوان ابزاری اصلی در فرایند یادگیری نگاه کنند. گاهی حتی تغییری کوچک 
کــاس را از سکوت و  ــازی، می‌تواند  در ارائــۀ محتوا، مثل تبدیل تمرین به ب

بی‌انگیزگی به شور و تعامل برساند.
از مــدیــران و معاونان آمــوزشــی هم می‌خواهم بیش از پیش بر حــال خوب 
معلمان تمرکز کنند؛ با گفت‌وگو، با گوش شنوا و با احترام به تفاوت‌ها. فضای 
کــه هــر عضو آن احــســاس امنیت و  یادگیری از دل تیمی ساخته مــی‌شــود 

ارزشمندی کند.
گــر آن را با  در پایان باید بگویم یادگیری مسیری شیرین و پرماجراست، ا
ابزارهایی مثل بازی و خلاقیت هموار کنیم. ما معلمان همراهان کودک در این 
مسیر هستیم؛ پس بیایید با حال خوب خود، حال خوب را 

به کلاس ببریم.
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